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  جهان سوم و دوران جديد

ين به نظر مي رسد كه جهان سوم در دورة حاضر به يكي از نقاط عطف تاريخي خود چن

هم   در اين دوره شرايط نويني هم از حيث سياسي و هم از جهت اقتصادي،. رسيده است

در داخل اين كشورها و هم در سطح بين المللي در حـال شـكل گرفـت اسـت و بيشـتر      

ناچار از تطبيق دادن با اين شـرايط جديـد    كشورهاي جهان سوم نيز خود را بيش از پيش

  .ديده اند

پايان نظم دو قطبي در دوران جنگ سرد، هم به عمر يكي از دو الگوي رشد خاتمـه داده  

و هم به پاره اي منافع جنبي كه چنين نظمي، مستقيم يا غير مسـتقيم، عايـد بخـش قابـل     

همـين شـرايط دوره    تحـت . توجهي از ممالك جهان سوم مي كرد، پايان بخشـيده اسـت  

بـا انگيـزه   » كمكهـاي توسـعه  «يا تخيصيص منابع تحت عنوان » امتيازات تجاري«اعطاي 

  .هاي سياسي و استراتژيك نيز در حال به سر رسيدن است
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، اهميت پيشين  1990و اوائل دهه  1980جهان سوم، در پي تحولات تاريخي اواخر دهه 

و حتي بخشي از آن در معـرض خطـر رانـده    خود را در روابط بين المللي از دست داده 

لـذا  . شدن به حاشيه و از دست دادن هر گونه نقشي در نظام بين المللي قرار گرفته است

واقعيات موجود چنين مي نمايد كه تنها آن دسته از كشورهاي در حال توسعه بـه عنـوان   

يـك موقعيـت    وزنه اي در نظام بين المللي آينده به حساب خواهنـد آمـد كـه بتواننـد از    

  .اقتصادي قابل توجه برخوردار شوند

به موازات فروپاشي نظام دوقطبي، اوج گيري و افزايش سرعت روند جهاني شدن اقتصاد 

نيز عامل مؤثر ديگري در شكل گيري ذهنيت هاي جديد در كشورهاي جهان سوم بـوده  

تباطي و توليدات اين روند كه با امواجي از تكنولوژي هاي پيچيده، وسائل مدرن ار. است

بيش از پيش در حال فائق آمـدن بـر مقاومـت متنـوع بـا       متنوع با كيفيت بالا همراه است،

كيفيت كشورهاي در حال توسعه اي است كه تا كنون نسبت به پيوستن به جريان اصـلي  

  .اقتصاد جهاني اكراه داشته اند

ه و روشـهاي ديگـري   تضعيف اين مقاومت به ويژه در زماني امكان پذير شده است كه را

و امثال آن در عمل » استراتژي جايگزيني واردات«، »راه رشد غير سرمايه داري« از جمله 

عدم موفقيت آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه به اين راههـا  . راه به جايي نبرده است

روي » استراتژي توسعه صـادرات «و » رفتند، در برابر جوامعي كه به تجارت خارجي آزاد

  .دند، تقريباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب كرده استآور
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ــي و در رأس    ــين الملل ــاي ريشــه اي در سياســت و اقتصــاد ب ــوني ه ــي ، دگرگ از طرف

شكست اقتصادهاي متمركز در بلوك شرق در واقع روندي را كه از قبل شروع شده  همه،

ت هاي سياسي، نظامي و اقتصادي از اين امر هم الگو و هم حماي. بود به اوج خود رساند

ناحيه ايـن الگـو را يكبـاره از صـحنه ناپديـد سـاخت و در نتيجـه ترديـدي بسـياري از          

كشورهاي در حال توسعه حتي آنها را كه طي دهه ها بيـنش هـا و روشـهاي متفـاوتي را     

  .برطرف ساخت... ) هند ، سوريه و  مثل چين،(صميمانه و مجدانه پيگيري كرده بودند 

كاهش بيش از پيش اهميت مواد خام و محصولات كشاورزي نيز كه اغلب كشورهاي در 

عامـل مهـم    حال توسعه تاكنون براي كسب ارز خارجي به صادرات آنها وابسته بوده انـد، 

نزول قابل ملاحظـه بهـاي   . ديگري درالزام جهان سوم به جستجوي راههاي نو بوده است

از پيش ثابت كرده است كـه كشـورهاي در حـال     اين مواد طي يكي دو دهه گذشته بيش

وزنه اي در ) حتي مهمترين آنها يعني نفت(توسعه نه تنها ديگر نمي توانند با تكيه بر آنها 

اقتصاد جهاني به شمار آيند، بلكه با توجه به رشد تكنولوژي و پيدايش مواد جايگزيني و 

  .ر و كمتر مي شودعلل ديگر هر روز درآمد حاصل از صادرات اين اقلام كمت

معـادل   1990تـا   1980مطابق گزارش بانك جهاني اگر چه كشورهاي در حال توسعه از 

بر حجم صادرات خود افزوده اند، اما كاهش شديد بهاي اقلام صادراتي آنهـا عمـلا   % 45

براساس اين گزارش طي اين مـدت بهـاي   . مانع از افزايش درآمد اين كشورها شده است

و متوسـط بهـاي واقعـي محصـولات     % 50پنبـه و كـائوچو   % 60كر بهـاي ش ـ % 70قهوه 

در اين گزارش همچنين پيش بيني شده است كه تنهـا  . كاهش يافته است% 39كشاورزي 
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در همـين  . بهاي اين اقلام به كندي رو بـه رشـد نهـد    90محتمل است كه در اواخر دهه 

تـا كنـون بـيش از     1980مورد در خورد يادآوري است كه بهاي واقعي نفت نيز از سـال  

  .1كاهش داشته است% 75

و تجـارت آزاد    در چنين شرايطي گرايش كشورهاي جهان سوم به اقتصاد آزاد در داخل،

در خارج، با هدف نهايي پيوستن به جرگة صادركنندگان كالاهاي صنعتي متنوع و فرار از 

بـه اتفـاق    دور باطل اقتصاد تك محصولي از ويژگيهاي چرخشي است كه اكثريت قريب

در همين حال، تلاش آنها براي جلب سرمايه هاي . اين كشورها در حال انجام آن هستند

خارجي، اجراي پروژه هاي مشترك با شركت هاي چندمليتي و استفاده از اعتبارات بـين  

المللي و بذل هر كوششي در راه احتراز شرايط لازم براي اين منظور از پيامدهاي نمايـان  

  .ستچنين چرخشي ا

صـندوق   اين تحولات به نوبة خود باعث شده است كه سازمانها و تشكيلاتي چون گات،

بين المللي پول و بانك جهاني كه در چندين دهه اخير تلاشي كند را به منظور اشاعه راه 

و رسم هاي اقتصادي مورد نظر خود در سراسر جهان صورت مي دادند، ناگاه بـا اقبـالي   

گفتنـي  (هاي شنواتري در غالب كشـورهاي جهـان سـوم بيابنـد     تازه مواجه شوند و گوش

است كه همه عوامل فوق الذكر از جمله عواملي است كه شكل گيري يك نظم اقتصـادي  

  ).در سطح جهاني را اجتناب ناپذير ساخته و عملاً در دستور كار قرار داده است
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  جهان سوم و تجارت آزاد

خصوصاً با توجـه بـه اثـرات      تجاري از نوع نفتا،در چنين شرايطي امضاي يك موافقتنامة 

مستقيم و غير مستقيمي كه بر كشورهاي جهان سوم و آينده تلاشهاي جديد آنها خواهـد  

نفتا نه تنها از جهت اهميت . داشت، نمي تواند مورد توجه اين كشورها قرار نگرفته باشد

ينكـه يكـي از كشـورهاي در    بسيار زيادي كه بر تجارت بين المللي دارد، بلكه به خاطر ا

حال توسعه را به بزرگتـرين قـدرت اقتصـادي دنيـا مـرتبط سـاخته و بسـياري از ديگـر         

كشورهاي مشابه در منطقه را نيز در آستانة چنين ارتباطي قـرار داده مـورد توجـه بسـيار     

  .واقع شده است

حيـات   اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و مـي توانـد تمـامي جنبـه هـاي     

خاصه آنكه حجم اقتصـاد مكزيـك    اقتصادي و اجتماعي مكزيك را تحت تأثير قرار دهد،

لذا اجراي چنين موافقتنامـه اي  . اقتصاد آمريكا است% 4نصف اقتصاد كانادا و تنها حدود 

خصوصاً براي يك كشور جهان سومي با توجه به كوچـك بـودن نسـبي اقتصـادش مـي      

از اين رو طبيعي است كه تجربة مكزيـك  . برخوردار باشدتواند از اهميت بسيار بيشتري 

  .در اين زمينه با علاقه از سوي ديگر ممالك جهان سوم پيگيري شود

در نتيجه انعقاد موافقتنامه نفتا، مكزيك كه از نظر سياسـي در بخـش اعظـم قـرن جـاري      

ي درون گرا سياستي ملي گرايانه و برخوردي منفي با آمريكا داشته و از نظر اقتصادي مش

و حمايتي را دنبال مي كرده اكنون پذيرفته است كه تدريجاً مرزهاي خود را بطـور كامـل   

ديگر كشورهاي در حال توسعه در . به روي سرمايه ها و كالاهاي آمريكا و كانادا بگشايد
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آن منطقه نيز از اين ابتكار استقبال كرده و به تلاش در جهـت احـراز شـرايط لازم بـراي     

ه آن پرداخته اند، تلاشي كه به نوبة خود بايد به اقدامات آنها طي ساليان اخيـر در  الحاق ب

تعبير مـي  » دموكراسي «راستاي اصلاحات اقتصادي و نيز تحقق آنچه كه آمريكا از آن به 

  .كند، منتهي شود

پيـامي كـه ايـن    . نفتا به اين ترتيب حامل پيام و الگويي براي كشورهاي جهان سوم است

توفيـق  . را به اتخاذ سياست هاي مبتني بر اقتصاد و تجارت آزاد تشويق مي كنـد  كشورها

مكزيك در چنين راهي، خاصه اگر با منافع آشكاري نيز براي آمريكا همراه باشد، ميتواند 

باعث اشاعة تجارت آزاد در آمريكاي لاتين شود و كشورهاي در حال توسـعه در منطقـه   

  .را در مسير جديدي قرار دهد

تيجه چنين روندهايي مي تواند ادغام بخشي از كشـورهاي جهـان سـوم در اقتصـادهاي     ن

منطقه اي به عنوان نخستين گام در جهت پيوستن به بازار واحد جهاني باشد؛ در حاليكـه  

براي بخشي ديگر همچنان اين خطر وجود خواهد داشت كه به حال خود رها و بـيش از  

  . پيش به حاشيه رانده شوند

ه به انگيزه هاي موجود در دو منطقة اقتصادي ديگر يعني اروپا و خـاور دور، ايـن   با توج

. زمينه وجود دارد كه تجربه نفتا خصوصاً در صورت توفيق ، در آن مناطق نيز تكرار شود

نفتا مي تواند مشوق مناطق مذكور به تجربه مشابهي باشد، خاصه آنكه قدرتهاي اقتصادي 

نند كم و بيش انگيزه هايي مشابه با انگيزه هاي آمريكـا و كانـادا   در اين مناطق نيز مي توا
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براي همكاريهاي تجاري با آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه مجاور مرزهايشان قـرار  

  .گرفته اند، داشته باشند

كشورهاي صنعتي شمال بطور كلي نگران هستند كه مشكل افزايش بسيار سريع جمعيت 

و فقدان رشد اقتصادي متناسب در اين مناطق از سوي ديگر،  در مناطق جنوب از يك سو،

  .در نهايت مشكلاتي اساسي براي مناطق ثروتمند و صنعتي شمال به وجود آورد

ميليارد نفر بـر جمعيـت كـره زمـين      4/1حدود  2010مطابق برآورد سازمان ملل تا سال 

. 2ت خواهـد گرفـت  افزوده خواهد شد كه تقريباً تمامي آن در محدوده جهان سوم صـور 

) 1980در دهـه  (اين در حالي است كه رشـد اقتصـادي غالبـاً منفـي در منـاطق جنـوب       

هيچگونه تناسبي با چنين رشدي در بيش از پيش فشار براي مهاجرت از جنوب به شمال 

در ايـن سـالها حتـي    . و از كشورهاي كمونيست سابق به اروپاي غربي نشـان داده اسـت  

خـود را ناچـار از تحمـل يـا حتـي        ي مهاجر فرست نبوده اند،كشورهايي كه به طور سنت

تشويق بخشي از جمعيت بومي خود بـه مهـاجرت بـه خـارج بـه منظـور كـاهش فشـار         

نتيجـه آنكـه مطـابق بـرآورد صـندوق جمعيـت       . جمعيت و بعضاً كسب درآمد ديده انـد 

ر مهـاجر و  ميليـون نف ـ  30سازمان ملل تنها در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي در حدود 

  .3پناهنده زندگي مي كنند

از طرفي ترديدي نيست كه ادامة رشد جمعيت همراه بـا تـداوم ركـود و حتـي وخامـت      

اوضاع اقتصادي در مناطق جنوب بيش از پـيش منـابع طبيعـي و محـيط زيسـت در ايـن       

همچنين باتوجه به افزايش وابسـتگي متقابـل بـين    . مناطق را تحت فشار قرار خواهد داد
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جوامع و مناطق جهان، آلودگي محيط زيست و نابودي منابع در جنوب به نوبة خود همه 

بعـلاوه  . بر مخاطرات زيست محيطي براي تمامي كرة زمين از جمله شمال خواهد افـزود 

فقر ، گرسنگي و آلودگي محيط زيست خود ميتواند زمينه ساز جنگهـا و   افزايش جمعيت،

  .اثراتي نيز بر شمال داشته باشندتداوم بي ثباتي ها در جنوب بوده و 

تـدارك بـراي قـرن بيسـت و     «پل كندي و مورخ مشهور آمريكايي در كتابي تحت عنوان 

كنـدي در ايـن كتـاب بـين     . آينده اي منفي براي بيشريت پـيش بينـي كـرده اسـت    » يكم

نخست قرن حاضر و مهاجرت جمعيت در   جابجايي هاي جمعيت در قرن گذشته و نيمة

اول آنكه مهاجرت در گذشته به مناطقي صـورت  . ي تمايزاتي قائل شده استدوران كنون

حال آنكه در عصر حاضر مهاجرت به منـاطقي   مي گرفت كه بكر و خالي از جمعيت بود،

بعلاوه سكنه بومي مناطق مهاجرپير رو بـه پيـري   . است كه نظمي مستقر و جا افتاده دارد

تـداوم چنـين مهـاجرتي مـي توانـد      . است دارند و به عكس جمعيت مهاجر عمدتاً جوان

تهديدي براي ثبات جوامع مهاجرپذير به شمار آيد و تدريجاً عكس العمل هـايي دفـاعي   

را در آنها سبب شود كه به نوبة خود تهديد كنندة نظم سياسي و اجتماعي در اين جوامـع  

طـي   شايد نتوان رشد حركتهاي مشابه فاشيسـتي در غالـب جوامـع صـنعتي    . خواهد بود

  .سالهاي اخير را كاملاً بي ارتباط با اين روندها دانست

نكتة مهم ديگري كه پل كندي بـر آن تأكيـد دارد تمركـز رشـد اقتصـادي و نوآوريهـاي       

ايـن امـر خـود باعـث گرفتـاري      . تكنولوژيك در شمال و رشد جمعيت در جنوب است

توسـعه نيـافتگي   جنوب در خسراني مضاعف و تداوم ناتواني اش در خروج از بن بست 
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ادامة چنين روندي نه تنها باعث استمرار و رشـد مهـاجرت مـي شـود بلكـه      . شده است

جهان سوم به خريـد توليـدات كشـورهاي     خسارتهاي ديگري نيز از جمله ناتواني فزايندة

اجتنـاب از مخـاطرات عظـيم ناشـي از      به اعتقاد كنـدي، . صنعتي را در پي خواهد داشت

ر صورت پيشه كـردن برخـوردي دورانديشـانه و روشـن بينانـه از      چنين تحولاتي، تنها د

  .4سوي كشورهاي صنعتي ميسر خواهد بود

در چنين شرايطي انعقاد موافقتنامه هايي از نوع نفتـا بـا آن دسـته از كشـورهاي در حـال      

توسعه كه در مجاورت جوامع صنعتي واقع شده اند، ميتواند در عين حـال بـه عنـوان راه    

به عنوان مثال اكنون اين آگـاهي  . بيت اوضاع در اين كشورها مفيد واقع شودحلي براي تث

در جوامع صنعتي بوجود آمده است كه تشديد مقرارت صـدور ويـزا، سـخت گيـري در     

پذيرش مهاجر و پناهنده، تقويت كنترل هاي پليسي در مرزها، تشديد مجازات هـا بـراي   

نهـا اثـرات محـدودي در كنتـرل مهـاجرت      ت... استخدام كنندگان مهاجرين غير قانوني و 

حال آنكه حل اساسي و قطعي اين مشكل تنها در صورتي ممكن خواهـد  . خواهد داشت

بود كه رشد اقتصادي و در نتيجه اشتغال كافي در كشورهاي مهاجر فرست بوجود آيـد و  

  .موافقتنامه هايي از نوع نفتا مي تواند در جهت تقويت رشد اقتصادي عمل كند

وع موافقتنامه ها در عين حال كشورهاي جهان سـوم را متعهـد بـه وضـع و اجـراي      اين ن

سلسله مقرراتي جدي براي حفظ محـيط زيسـت خواهـد كـرد و در صـورت توفيـق در       

تعديل مشكلات اقتصادي ميتواند از طريق بالا بردن سطح آگاهي عمومي به حل مشـكل  

ر نظر داشتكه افزايش سـطح زنـدگي   البته بايد همواره د. (5افزايش جمعيت نيز كمك كند
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در كشورهاي در حال توسعه به قصد صدور بيشتر كالا استفاده از امكانات ايـن كشـورها   

مانند كارگر ارزان و بطور كلي بهره گيري از منافع تجارت آزاد در سطح جهاني همچنـان  

  .در صدر اولويت هاي اصلي دولت ها و كمپاني ها در ممالك شمال است

مينه، علاوه بر الحاق مكزيك به تجارت آزاد آمريكاي شمالي و تعهد آمريكا بـه  در اين ز

تعميم آن به آمريكاي لاتين ميتـوان از عضـويت انـدونزي، برونئـي، سـنگاپور، فيليپـين ،       

و  APECدر مجمع همكاريهـاي اقتصـادي آسـيا و اقيانوسـيه     ... تايلند ، تايوان ، چين و 

در جامعة اقتصـادي  . ياد كرد) 1993نوامبر (س سياتل شركت سران اين كشورها در اجلا

اروپا نيز با وجود اكراه برخي از اعضاء، تمايلات فزاينده اي نسبت به همكـاري بيشـتر و   

اعطاي پاره اي امتيازات به كشورهاي اروپاي شـرقي و نيـز كشـورهاي واقـع در حاشـية      

نيز وجود دارد كه آن دسته  در عين حال اين خطر. جنوبي درياي مديترانه مشاهده ميشود

از كشورهاي جهان سوم كه تـأثير مسـتقيمي بـر شـرايط زنـدگي در كشـورهاي صـنعتي        

ندارند، يعني نه خطري را متوجه آنها كرده و نه ميتوانند نفعـي بـراي آنهـا در بـر داشـته      

  .باشند بيش از پيش به حاشيه رانده شده و فراموش شوند

مي تواند بـر سرنوشـت جهـان سـوم داشـته باشـد نقـش        اثر غير مستقيم ديگري كه نفتا 

انكارناپذيري است كه تصويب و اجراي آن در تضعيف گرايشـهاي حمـايتي نيرومنـد در    

اين گرايش ها در راستاي اين اعتقاد است كـه  . كشورهاي صنعتي داشته و خواهد داشت

 ـ  ر توليـدات و  تجارت آزاد باجهان سوم و حذف تعرفه ها و موانع غير تعرفـه اي در براب
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محصولات كشورهاي در حال توسعه باعث تشـديد مشـكلات اقتصـادي در كشـورهاي     

  .صنعتي شده و در مجموع به كاهش سطح زندگي در اين ممالك خواهد انجاميد

استدلال آنها اين است كه تجارت آزاد با جهان براي كشورهاي صنعتي تجارتي است كـه  

كه در غياب شبكه هـاي تـأمين اجتمـاعي شـامل     چرا . از نظر اجتماعي غيرمنصفانه است

پائين بودن دستمزدها ، پائين بودن استانداردهاي كار، فقدان ضوابط زيست  انواع بيمه ها ،

ورود آزاد چنـين  . توليدات با هزينه كمتـري در جهـان سـوم انجـام ميشـود     ... محيطي و 

سخت تحت فشـار   صنايع و كشاورزي در اين كشورها را محصولاتي به كشورهاي غربي،

قرار مي دهد و حفظ قابليت رقابت آنها عملا تنها در صورت كاهش دستمزدها و تعـديل  

  .شبكه هاي تأمين اجتماعي و مقررات مربوط به محيط زيست ميسر خواهد بود

غلبه اين گرايشها مي توانست و هنوز ميتواند خطري جدي براي كشورهاي جهـان سـوم   

اين كشورها تا حد بسيار زيادي به توانـايي آنهـا در فـروش    چرا كه رشد اقتصادي   باشد،

  .توليداتشان به ممالك صنعتي وابسته است

هستند كـه از قـدرت   ) خصوصاً اروپاي غربي و آمريكا(به عبارت ديگر، تنها اين ممالك 

در . خريد بسيار بالايي برخوردارند و مي توانند خريدار عمدة توليدات جهان سوم باشـند 

ود شدن اين بازارها تمامي كشورهاي در حال توسعه چه آنها كه به مدارجي صورت محد

و چـه آنهـا كـه تـازه گـام در راه      ) مثل كره جنوبي و سنگاپور(از توسعه دست يافته اند 

  .7با مشكلاتي جدي مواجه خواهند شد) مثل چين و اندونزي (اند  نهاده
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  اثرات مستقيم نفتا بر كشورهاي جهان سوم

آنكه در مجموع ميتوان اثرات غيرمستقيم و درازمـدت موافقتنامـه هـايي از نـوع     با وجود 

نفتا را به خاطر جوي كه در سطح بين المللي ايجاد مي كند و همسـوئي كـه بـا سياسـت     

هاي جديد اقتصادي در اكثر كشورهاي جهان سوم دارد به سود اين كشورها دانست، امـا  

مي تواند با منافع بالفعل ممالك غير عضو همخواني اثرات محدود و منطقه اي آنها طبعاً ن

هدف مستقيم اين گونه موافقت نامه هـا تقويـت همكـاري هـاي منطقـه اي      . داشته باشد

است و تحقق آن در عمـل بـه معنـي افـزايش تجـارت و سـرمايه گـذاري متقابـل بـين          

ا و اين امر مي تواند عمـلاً بـه كـاهش تجـارت بـا كشـوره      . كشورهاي عضو خواهد بود

  .مناطق ديگر يا حداقل عدم افزايش آن طبق روال قبل بينجامد

با اين حال بايد توجه داشت كه برخي عوامل، در عمل، باعث تخفيف اثرات منفي نفتا بر 

ايـن  . يكي از اين عوامل اجراي تدريجي مفاد نفتاسـت . كشورهاي جهان سوم خواهد بود

ه اي در آمريكاي شمالي دارنـد امكـان   امر به كشورهاي جهان سوم كه منافع تجاري عمد

خواهد داد كه تا حدودي خود را با شـرايط جديـد تطبيـق دهنـد و از شـدت خسـارات       

عامل مهم ديگر در چنين زمينه اي توافـق هـايي اسـت كـه در چـارچوب گـات       . بكاهند

ده اين توافقها نيز مي تواند تا حدي اثر امتيازاتي كه اعضاي نفتا به يكديگر دا. حاصل شد

  .بكاهد



  ١٣

  جهان سوم و آمريكاي شمالي –الف 

امضاي نفتا نگراني هايي را نيز در بين بخش عمده اي از كشورهاي در حال توسعه دامن 

اين كشورها نگرانند كه مكزيك با استفاده از امتيازاتي كه در چارچوب نفتا بـه  . زده است

ر موقعيتي ممتاز قرار گيـرد  دست مي آورد و نيز به خاطر مجاورت جغرافيايي با آمريكا د

و بتواند بخشي از تجارت و سرمايه گذاري خارجي كانادا و آمريكا را از ديگر كشورهاي 

  .جهان سوم منحرف و به سوي خود جلب كند

اهميت اين امر بويژه از آن جهت اسـت كـه آمريكـا داراي بزرگتـرين بـازار مصـرف در       

هزار ميليارددلاري خود را در  6ليد ناخالص از تو% 92اين كشور نه تنها بيش از . دنياست

ميليارد در سـال بزرگتـرين كشـوروارد     550داخل مصرف مي كند بلكه با واردات حدود 

چنانچه واردات مكزيك و كانـادا را بـر آن بيفـزاييم    . كننده در جهان نيز به شمار مي رود

چنين شـرايطي   در. اهميت بازار مصرف در آمريكاي شمالي بيش از پيش روشن مي شود

بسياري از مناطق جهان سوم از نظر بازار خارجي و نيز سرمايه گذاري خارجي وابستگي 

  .نسبتاً زيادي به آمريكاي شمالي دارند و نسبت به هر گونه تغيير در آن حساس هستند

آفريقا و آمريكاي لاتـين بـه بازارهـاي     جدول صفحه بعد درجه وابستگي بازارهاي آسيا ،

ارقـام  % 3توضيح اينكـه تنهـا بـين صـفر تـا حـداكثر       . (الي را نشان مي دهدآمريكاي شم

  ).جدول زير راهي مكزيك و كانادا شده و ما بقي جذب بازارهاي آمريكا ميشود

گر چه وابستگي آمريكاي لاتين به آمريكاي شمالي از هر جهـت بسـيار بيشـتر از ديگـر     

رانيهاي اوليه، پس از آنكـه اطمينـان   مناطق است اما كشورهاي آمريكاي لاتين با وجود نگ
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هايي مبني بر پذيرفته شده به جرگه اعضاي يك منطقه تجـارت آزاد نـيم كـرة غربـي در     

كشـور در حـال توسـعه     9. سرانجام به صف طرفداران نفتا پيوستند آينده دريافت كردند،

م روابـط  خاور دور بيشترين نگراني را از ناحيه نفتا احساس مي كنند و با توجه بـه حج ـ 

  .اقتصادي آنها با آمريكا بيش از ديگر مناطق جهان سوم در برابر آن آسيب پذير هستند

  تبعيضات تجاري نفتا نسبت به كشورهاي غير عضو –ب 

موافقتنامه نفتا حاوي پارهاي تبعيضات ضمني در مـورد كشـورهاي غيرعضـو اسـت، بـه      

ر ديگر مناطق جهان از جملـه  گونه اي كه اجراي آن در عمل مي تواند كشورهاي واقع د

  :كشورهاي جهان سوم را با پاره اي عوارض منفي مواجه سازد

  9مقررات منشأ  -1

و  در جريان مذاكراتي كه به امضاي موافقتنامة تجارت آزاد بين كانادا و آمريكا منتهي شـد، 

مورد  نيز طي مذاكرات سه جانبه براي امضاي موافقتنامة نفتا ، يكي از نكات عمده اي كه

توجه نمايندگان سه كشور ذيربط قرار داشت، اتخاذ تدابيري براي مستثني كردن كالاها و 

خدمات ديگر كشـورها از شـمول امتيـازات و دسـتاوردهاي تجـارت آزاد در آمريكـاي       

هدف اين است كه از يك سو تنها كالاهايي كه تماماً يا حداقل عمـدتاً منشـأ   . شمالي بود

ز تسهيلات تعرفه اي و گمركـي ناشـي از تجـارت آزاد بهـره منـد      آمريكاي شمالي دارد ا

شود و از سوي ديگر تضمين هايي حاصل شود كه هيچ يك از سـه كشـور بـه پايگـاهي     

براي صدور كالاها و خدمات ساير مناطق جهـان بـه دو كشـور ديگـر آمريكـاي شـمالي       

  .تبديل نشود
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تشويق بيش از پيش سـرمايه   شود،نتيجة عمده ديگري كه ميتواند از مقررات منشأ حاصل 

توضيح اينكه مطـابق مقـررات منشـأ چنانچـه ارزش     . گذاري در سه كشور عضو نفتاست

افزوده بر مواد يا كالاهاي واسطه اي وارداتي به منطقه به نحو قابل ملاحظه اي بالا باشـد،  

تيـازات  كالاي نهايي حاصل به عنوان كالايي كه منشـأ منطقـه اي دارد تلقـي شـده و از ام    

در نتيجه چنين رويه اي ، ايـن احتمـال وجـود دارد    . تجارت آزاد بهره مند خواهد گرديد

كه بسياري از صادركنندگان كالا به آمريكاي شمالي تشويق شـوند تـا از طريـق سـرمايه     

گذاري در يكي از سه كشور عضو نفتا كالاهاي واسطه اي را در محل به كالاهاي صنعتي 

  .ت نفتا بهره مند گردندتبديل و از امتيازا

مقررات منشأ بويژه براي برخي از بخشهاي صنعت در آمريكا و كانادا حائز اهميت بسيار 

صنعت اتومبيل در آمريكا آماده است در صورتي كه اين مقررات منافعش را تا حد . است

ران اين صنعت به ويژه نگ. ممكن تأمين ننمايد، به هر طريق ممكن وارد مبارزه با آن شود

است كه صنعت اتومبيل ژاپن از طريق مكزيك و تا حدودي كانادا رقابـت شـديدتري را   

اين مقررات همچنين از نظر صـادركنندگان نـخ و منسـوجات بـه آمريكـاي      . تحميل كند

  .شمالي حائز اهميت بسيار است

هر يك از دو موافقتنامة تجـارت آزاد داراي فصـل خاصـي در ايـن مـورد تحـت عنـوان        

مقررات مربوطه در نفتا تغييراتي را در مقررات منشـأ   در برخي موارد،. منشأ استمقررات 

شايان ذكر اسـت كـه فصـل    . در موافقتنامه دو جانبه ايجاد كرده و جانشين آن شده است

مربوطه در موافقتنامه نفتا بويژه از جهت تأثيراتي كه بر تجارت بين سه كشـور آمريكـاي   
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اطق جهان از جملـه جهـان سـوم از سـوي ديگـر خواهـد       شمالي از يك سو و ما بقي من

  .داشت حائز اهميت است

چنانچه اشاره شد ، موافقتنامه دو جانبة آمريكا و كانادا، دايـر بـر ايجـاد يـك منطقـه آزاد      

لذا در چارچوب اين موافقتنامه و بر خلاف آنچه . تجاري است و نه يك اتحاديه گمركي

آمريكـا و كانـادا اقـدام بـه اتخـاذ سياسـت        ح است،كه در مورد يك اتحاديه گمركي مطر

نتيجتاً در غيـاب  . تعرفه اي مشابهي در قبال كالاها و خدمات ممالك غير عضو نكرده اند

را بـراي اجـرا در   » مقررات منشـأ «مشتركي، موافقتنامه دو جانبه   چنين سياست تعرفه اي،

براين پايه تنهـا كالاهـايي   . اندمورد كالاهائي كه بين دو كشور مبادله مي شود وضع كرده 

يا با مقررات منشـأ مطابقـت دارد، مشـمول امتيـازات     » منشأ گرفته«كه در كانادا يا آمريكا 

  .گمركي پيش بيني شده در موافقتنامه دوجانبه تجارت آزاد مي شود
  صادرات به آمريكاي شمالي  صادرات به جهان  

  آسياي خاوري
417  106  

)100(%  )5/25(%  

  جنوبي آسياي
27  5/5  

)100(%  )6/19(%  

  آمريكاي لاتين
130  5/56  

)100(%  )3/436(%  

  آفريقا
86  6/15  

)100(%  )2/18(%  

  8)درصد -ميليارد دلار( 1990جدول صادرات مناطق در حال توسعه به آمريكاي شمالي در سال

جنـوبي، سـنگاپور،   توضيح اينكه مراد از كشورهاي خاور دور در اين جدول و در اين بخـش، كـره   (

  )تايوان، هنگ كنگ، چين، اندونزي، مالزي، فيليپين و تايلند است
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نفتا به نوبه خود سه كشور آمريكا، كانـادا  . وضعيت مشابهي نيز در مورد نفتا صادق است

و مكزيك را از نقطه نظر منشأ كالاها و خدمات يك قلمرو واحد تلقي مـي كنـد و تنهـا    

منشأ گرفته اند از امتيازات پيش بيني شده بهـره منـد خواهنـد     كالاهايي كه در اين قلمرو

با اين حال درخور ذكر است كه در موافقت نامه نفتـا ترتيبـاتي نيـز در مـورد نحـوه      . شد

  .برخورد با كالاهاي مكزيكي در دوره انتقال پيش بيني شده است

هايي كـه تمامـاً   نخست، كالا: مقررات منشأ به طور كلي بين دو دسته كالا فرق مي گذارد

در يك كشور توليد شده؛ دوم كالاهايي كه در يك كشور توليد شـده امـا حـاوي مـوادي     

در مورد كالاهاي دسته اول، ماننـد محصـولات   . است كه از كشور ديگر منشأ گرفته است

امـا  . كشاورزي، گوشت، چوب و نظاير آن، تعيين منشأ مي تواند به سهولت صورت گيرد

رويه معمول در ايـن مـورد   . هاي دسته دوم غالباً كار ساده اي نخواهد بودتعيين منشأ كالا

اين است كه مواد وارد شده از كشورهاي غيرعضو، در يكي از كشـورهاي عضـو منطقـه    

در ايـن مـورد ايـن    . تجارت آزاد به نحوي اساسي به كالاي جديد و متفاوتي تبديل شود

ر يكـي از كشـورهاي عضـو منطقـه     است كه مواد وارد شـده از كشـورهاي غيرعضـو، د   

تجارت آزاد به نحوي اساسي به كالاي جديد و متفاوتي تبديل شود در ايـن مـورد آنچـه    

حائز اهميت است، ضوابطي است كه بايد مبناي احراز تبـديل و تغييـر اساسـي در مـواد     

  .وارد شده از خارج از منطقه قرار گيرد



  ١٨

  تعرفه ها -2

اجرا درآمدن نفتا تعرفه هاي گمركي بين سه كشـور عضـو    چنانچه قبلاً تشريح شد، با به

بديهي است كه حـذف تعرفـه هـا بـين سـه كشـور       . طي چهار مرحله حذف خواهد شد

آمريكاي شمالي، در شرايطي كه تعرفه هاي گمركي بركالاهاي وارداتـي از ديگـر منـاطق    

زايش تجـارت  مشور اف. جهان به آمريكاي شمالي همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند

  .در داخل اين منطقه به ضرر ديگر مناطق خواهد بود

بسياري از طرفداران نفتا در آمريكا و كانادا استدلال مي كنند كه بدون اجـراي نفتـا نيـز،    

از كالاهاي مكزيكي بـدون پرداخـت تعرفـه وارد بـازار آمريكـا      % 70حدوداً . مطابق آمار

تجـاوز  % 4/3كالاهـاي وارداتـي مكزيـك از    شود و ميانگين تعرفه هاي امريكـايي بـر   مي

تعرفه هاي تحميلي بر كالاهاي مكزيكي توسط گمرك كانـادا حتـي از ايـن نيـز     . كند نمي

حـال آنكـه بـه عنـوان مثـال همـين       . 10تجاوز نمي كنـد % 4/2كمتر است و متوسط آن از

هـاي  بـراي كالا % 1/3ميانگين در مورد كالاهـاي وارداتـي بـه امريكـا و كانـادا از حـدود      

  .11براي كالاهاي هنگ كنگي متغير است% 7/13سنگاپوري

با اين حال برخي ديگر از كارشناسان تذكر مي دهند كه ارقـام فـوق، از آنجـا كـه شـمار      

اقلام صادراتي از مكزيك به آمريكا و كانادا را مبنا قرار داده نه ارزش آنها كه شمار اقـلام  

مبنا قرار داده نه ارزش آنها را، چنـدان مـنعكس   صادراتي از مكزيك به امريكا و كانادا را 

از % 30بر اين اساس، تنهـا . كننده واقعيت نيست و ارزش كالاها بهتر مي تواند گويا باشد

% 48كالاهاي مكزيكي بدون عوارض گمركي وارد آمريكا مـي شـود و از مـابقي، حـدود    
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اين در حالي . يردقرار مي گ% 5مشمول تعرفه هاي بالاي% 22و% 5مشمول تعرفه هاي زير

از كالاهـاي چينـي بـا    % 54از كالاهاي فيليپين و حدود% 30است كه به عنوان مثال حدود

  .12وارد آمريكا مي شود% 5عوارضي بالاتر از

آمار مذكور حكايت از موقعيت هاي ممتازي دارد كه مكزيك پس از حذف تعرفـه هـا از   

ر پي اجراي نفتا كالاهاي مكزيكـي  به عبارت ديگر، در حالي كه د. آن برخوردار مي شود

از عوارض نه چندان بالاي كنوني نيز به تدريج معاف خواهد شد، عـوارض گمركـي بـر    

كالاهاي صادراتي ديگر كشورها و از جمله كشورهاي جهان سوم همچنان بـاقي خواهـد   

و اين امر به ويژه در ارتباط با كشورهاي جهان سوم كه داراي كالاهاي صادراتي كم . بود

  .بيش مشابهي براي صدور به آمريكا و كانادا هستند مي تواند حائز اهميت باشد

با اين حال درخور ذكر است كه ميزان امتيازي كه مكزيك از اين جهت از آن برخـوردار  

مي گردد تا حد قابل توجهي در پي توافق هاي حاصل در خاتمه مذاكرات دوراروگوئه و 

  .است كاهش عمومي تعرفه ها تعديل شده

  اقدامات اضطراري و مكانيسم هاي حل اختلاف -3

مطابق مقررات نفتا يك كشور عضو مـي توانـد چنانچـه خطـري بـيش از حـد از ناحيـه        

صادرات متوجه يكي از بخش هاي توليدي خود ديد تحت شـرايطي اقـدام بـه برقـراري     

  .تعرفه هاي رايج قبل از اجراي نفتا پيش بيني شده است

مربطو به اقدامات اضطراري، ديگر رفتارهاي تبعيض آميـز احتمـالي نظيـر    علاوه بر مقررا 

ــون  ــايي چ ــازات ه ــال مج ــيد و   : اعم ــد سوبس ــوارض ض ــگ، ع ــد دامپين ــوارض ض ع
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هاي داوطلبانه صادرات مي تواند توسط آمريكا و كانادا عليـه ديگـر منـاطق و     محدوديت

  .كشاروهاي جهان سوم با محدوديت هاي كمتري صورت گيرد

جه مكزيك در چارچوب نفتا تضمين هايي به دست آورده كه مي تواند اين كشـور  در نتي

اين در حـالي اسـت   . را تا حدود زيادي در برابر بهانه جويي هاي آمريكا محافظت نمايد

كه ديگر كشورهاي جهان سوم فاقد چنين تضمين هايي بوده و در نتيجه برابر گروه هاي 

ار متعدد و نيرومند نيـز هسـتند، آسـيب پـذير بـاقي      نفوذ تجاري و صنعتي امريكا كه بسي

  .خواهند ماند

البته درخور ذكر است كه مقررات مربوط به اقدامات اضطراري در نفتا نيز چنـدان دقيـق   

اي بهانـه  تنظيم نشده و حداقل مقامات دولت جديد كانادا موكداً معتقدند كه هنوز راه بـر 

گفتني است كه متعاقب اصرار دولـت جديـد   . (جويي هاي آمريكا كاملاً بسته نشده است

كانادا، مقامات آمريكايي پذيرفته اند مذاكراتي براي دقيق كردن اقدامات اضطراري انجـام  

  ).دهند

با اين حال امتيازي كه مكزيك از آن برخوردار شده امكان پذير بودن توسط ايـن كشـور   

مكزيك خواهد توانست از طريق پانل هـاي پـيش   . است» انيسم هاي حل اختلافمك«به 

بيني شده در فصل مربوطه، در برابر محدوديت هاي تجاري احتمـالي امريكـا بـه نحـوي     

  .مؤثر اقدام كند

به اين ترتيب در مجموع دستيابي مكزيك بـه ضـوابطي بـراي حـل اخـتلاف، همـراه بـا        

زمينه اقدامات اضطراري مي تواند در افـزايش دسترسـي    برخورداري از برخي امتيازها در
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مكزيك به بازارهاي آمريكا و كانادا و نيز جذاب تر شدن آن كشور بـراي سـرمايه هـاي    

  .خارجي كه در پي دسترسي راحت تر به بازارهاي آمريكا هستند، مؤثر افتد

  موانع غيرتعرفه اي -4

غير از تعرفه هاي گمركي است كه توسـط  موانع يا تدابير غيرتعرفه اي مجموعه مقرراتي 

دولت ها با هدف جلوگيري از ورود يا محدود كردن شماري از كالاها به داخل كشـورها  

مثل اعمـال سـهميه   (اين مقررات مي تواند با هدف محدودكردن واردات . وضع مي شود

، جلـوگيري از لطمـه خـوردن بـه يـك بخـش       )براي واردات يا منع واردات بدون مجوز

، اجتناب از اشـاعه  )اعمال عوارض ضد سوبسيد يا توسط به اقدامات اضطراي(تصادي اق

مثـل ممنـوع كـردن ورود برخـي از محصـولات كشـاورزي از       (بيماري ها يا آفات نباتي 

مثل منع ورود برخي اقلام كه توليد آنها بـه قيمـت   (، حفظ محيط زيست )برخي كشورها

رخي محدوديت در ورود برخي اقـلام هنـري   مثل ايجاد ب(لطمه خوردن به محيط زيست 

  .انجام گيرد …و) و ادبي

در شرايطي كه بعد از جنگ دوم تعرفه هاي گمركي بين كشورها تـدريجاً رو بـه كـاهش    

نهاد، تعرف هاي غيرگمركي به عكس و با توجه به زمينه ها يا بهانه هاي جديـد بـيش از   

بخـش  . اي در راه تجارت تبديل شـد  پيش اهميت يافت و تدريجاً به موانع قابل ملاحظه

اعظم اين موانع غيرتعرفه اي در موافقتنامه نفتا مورد توجه قـرار گرفتـه و تصـميماتي در    

مطابق مفاد نفتا بخشي از اين موانع بلافاصله يا به تـدريج  . ارتباط با آنها اتخاذ شده است

. ني قرار خواهد گرفتاز ميان برداشته خواهد شد و بخشي ديگر تابع مقررات نسبتاً روش
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نتيجه اينكه، از اين نقطه نظر مكزيك مي تواند در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان سـوم  

  .در شرايط بهتري براي رقابت در بازار آمريكا و كانادا قرار گيرد

  سرمايه گذاري خارجي -5

اي موافقت نامه نفتا از لحاظ حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي كه توسط كمپاني ه ـ

امريكاي شمالي در منطقه صورت مي گيرد از موافقت نامه دوجانبه تجـارت آزاد آمريكـا   

مطـابق مفـاد نفتـا، مكزيـك تنهـا بـراي سـرمايه گـذاران         . و كانادا بسيار فراتر رفته است

آمريكايي و كانادايي اقدام به كاهش قابـل ملاحطـه محـدوديت هـاي موجـود در اغلـب       

ن، كشاورزي، مـاهيگيري، خـدمات مـالي و حمـل و نقـل      بخش ها از جمله صنايع، معاد

  .خواهد كرد

به علاوه، سرمايه گذاري هاي كانادايي و آمريكـايي از حمايـت هـاي بيشـتري در برابـر      

ضبط و مصادره برخوردار شده و از حق بازگرداندن سود حاصل به ارزهاي قوي به طور 

اره شد، حـل اختلافـات ناشـي از    چنانچه قبلاً به تفضيل اش. كامل برخوردار خواهند شد

و تـا  (مقررات منشأ خود مي تواند بيشترين نقش را در جـذب سـرمايه هـا بـه مكزيـك      

  .به ضرر ديگر كشورهاي جهان سوم داشته باشد) حدودي كانادا

بديهي است كه اين قبيل پيش بيني ها در موافقتنامه نفتـا خواهـد توانسـت بـر امتيـازات      

در حالي كه اين امتيـازات  . اي آمريكايي و كانادايي بيفزايدمكزيك براي جذب سرمايه ه

جذب سرمايه هاي آمريكايي و كانادايي به مكزيك را بيش از پـيش تشـويق مـي كنـد و     

بازگشت توليدات حاصله به بازارهاي آمريكا و كانـادا را بـدون مـانع ميسـر مـي سـازد،       
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نيز به خاطر دسترسـي  ) اروپايينظير سرمايه هاي ژاپني و (سرمايه هاي ديگر نقاط جهان 

. راحت تر مكزيك به بازارهاي آمريكا، انگيزه مضاعفي براي استقرار در مكزيك مي يابـد 

درخور يادآوري است كه مكزيـك هـم اكنـون از امتيـازاتي چـون نيـروي كـار ارزان و        (

  .)نزديكي جغرافيايي به بازار آمريكا برخوردار است

مي شود كه سرمايه گذاراني از ديگر مناطق صـنعتي جهـان   در اين ميان نه تنها پيش بيني 

گرايش بيشتري به سـرمايه گـذاري در مكزيـك پيـدا كننـد، بلكـه حتـي از هـم اكنـون          

هايي مبني بر تمايل برخي از صاحبان صنايع در كشورهاي جهان سوم نيز با توجـه   نشانه

خشي از سرمايه هـاي  به فكر انتقال ب …به اجراي مقررات منشأ، حذف كامل تعرفه ها و

خود به مكزيك افتاده اند تا بتوانند حائز شرايط لازم براي دسترسي آسـان بـه بازارهـاي    

  .13آمريكا شوند

تمركز رشد اقتصادي و نوآوري هاي تكنولوژيك در شمال و افـزايش جمعيـت و    �

عقب ماندگي اقتصادي در جنوب، موجب گرفتارآمدن جنوب به خسراني مضاعف و 

چنين روندي نـه تنهـا   . اني اش در خروج از بن بست توسعه نيافتگي استتداوم ناتو

باعث استمرار و رشد مهاجرت از جنوب به شمال مي شود، بلكه مشـكلات ديگـري   

از جمله ناتواني فزاينده جهان سوم براي خريد توليـدات كشـورهاي صـنعتي در پـي     

  .خواهد شد

دگي در كشـورهاي در حـال   علاقه كشورهاي پيشرفته صنعتي به افزايش سطح زن �

توسعه، تا اندازه زيادي از منافع شمال در صدور كـالاي بيشـتر، اسـتفاده از امكانـات     
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جنوب مانند كارگر ارزان، و به طور كلي بهره گيري از مزاياي تجارت آزاد در سـطح  

  .جهاني سرچشمه مي گيرد

ي در منطقـه خواهـد   در مجموع به نظر مي رسد كه نفتا بيشترين اثر را بر سـرمايه گـذار  

بيشترين انتظار مكزيك اين است كه موافقت نامه نقش عمـده اي در سـوق دادن   . داشت

  .سرمايه هاي لازم براي رشد اقتصادي مؤثر به سوي اين كشور ايفا نمايند

  نفتا و برخي اقلام صادراتي جهان سوم -ج

  منسوجات و پوشاك -1

ش از هر كالاي ديگر تحت تأثير شـرايط  منسوجات و پوشاك كالاهايي است كه ظاهراً بي

وضعيت آينده ايـن اقـلام در آمريكـاي شـمالي از دو     . ناشي از اجراي نفتا خواهد گرفت

نخست اينكه اين اقلام از اقلامي اسـت كـه كشـورهاي جهـان     . جهت حائز اهميت است

دارنـد، و  سوم بيشترين رقابت را براي فروش آنها در بازارهاي آمريكا و كانادا با يكديگر 

  .گيرد دوم اينكه بيش از هر كالاي ديگر تحت تأثير مقررات پيش بيني شده در نفتا قرا مي

درخور يادآوري است كه صنايع نساجي و پوشـاك در آمريكـا و كانـادا از بخـش هـايي      

است كه از طريق مجموعه اي از عوامل نظير تعرفه هاي بالا و محدوديت هاي صـادراتي  

نيــل بــه توافــق در ايــن زمينــه از . رين حمايــت برخــوردار مــي شـود داوطلبانـه از بيشــت 

ترين قسمت هاي مذاكرات نفتا بود و يكي از بيشترين نگراني ها از حذف و فـرار   سخت

  .مشاغل در جامعه آمريكا از همين ناحيه است
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اجراي مقررات نفتا در مورد پوشاك و منسوجات، روند ادغام صنايع مربوطه در آمريكاي 

چنين روندي يعني برقـراري ارتبـاط بـين صـنايع نسـاجي      . را تسريع خواهد كرد شمالي

آمريكا و مكزيك، پـيش از گفتگوهـاي نفتـا آغـاز شـده و از طريـق انتقـال منسـوجات         

آمريكايي به مكزيك براي تبديل به پوشاك و صدور مجدد آن بـه آمريكـا تشـديد شـده     

جات توليد شده در آمريكا از عـوارض  اين رويه خود عمدتاً ناشي از معافيت منسو. است

  .14گمركي هنگام بازگشت مجدد به آمريكا به شكل انواع پوشاك است

به هر صورت يكي از نتايج مقررات مربوط بـه پوشـاك و منسـوجات مـي توانـد ايجـاد       

. مشكل براي صادرات پارچه، نخ تابيده و الياف مصـنوعي از ديگـر منـاطق جهـان باشـد     

ميليارد مترمربـع پوشـاك و    2، هنگ كنگ، كره جنوبي و تايوان1990مطابق آمار، در سال

ميليارد متر مربع پارچه به آمريكا صادر كرده اند و صـادرات همـين اقـلام در همـان      2/1

ميليـون متـر مربـع بـوده      491و954به آمريكا به ترتيـب » آسه آن«سال ازكشورهاي عضو 

از مكزيـك بـه آمريكـا در     ايـن در حـالي اسـت كـه صـادرات پوشـاك و پارچـه       . است

در همين حـال  . ميليون متر مربع تجاوز نمي كرده است 279و174به ترتيب از 1990سال

آمار واردات آمريكا نشان مي دهد كه طي سال هاي اخيـر يعنـي حتـي قبـل از بـه اجـرا       

درآمدن نفتا و دستيابي مكزيك به امتيازات ويژه براي دسترسي به بـازار آمريكـا، واردات   

  .15چه و پوشاك مكزيكي با سرعت خيلي زيادي در حال افزايش بوده استپار

به اين ترتيب، به نظر مي رسد كه مكزيـك در شـرايطي اسـت كـه مـي توانـد بيشـترين        

استفاده را از آزادسازي تجارت با آمريكا و كانادا براي توسعه صنايع نسـاجي و پوشـاك   
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هان سوم ماننـد انـدونزي، چـين، هنـد و     در اين ميان آندسته از كشورهاي ج. خود بنمايد

پاكستان كه سرمايه گذاري هاي گسترده اي در اين بخش انجـام داده انـد، در مقايسـه بـا     

  .مكزيك در موقعيت ضعيف تري براي رقابت در آمريكاي شمالي قرار خواهند گرفت

چنين ضعفي به ويژه در صورت عدم توفيق مذاكرات دوراروگوئـه مـي توانسـت بسـيار     

در حالي كه به نتيجه رسيدن اين مذاكرات و حـذف بخشـي از عـوارض    . ي تر باشدجد

گمركي بر واردات پوشاك و پارچه در سطح جهاني تا حدي مي تواند برتـري توليـدات   

  .مكزيك بر توليدات ديگر مناطق جهان را تعديل كند

  فولاد -2

ل برخلاف منسوجات و با اين حا. آمريكا يكي از كشورهاي عمده وارد كننده فولاد است

پوشاك كه واردات آنها به آمريكا طي سال هاي اخير به سرعت در حـال افـزايش بـوده،    

ميزان آن و سهم هر  1984واردات فولاد آمريكا در اين سال ها تقريباً راكد بوده و از سال

ــامل(كشــور صــادركننده  ــا   19ش ــه اقتصــادي اروپ ــر جامع ــلاوه ب ــق ) كشــور ع از طري

سـهم مكزيـك از بـازار فـولاد آمريكـا در      . داوطلبانه مشخص شده استهاي   محدوديت

 1992درصد تعيين شد اما به تدريج افزايش يافت تا اينكه در سـال % 44معادل 1984سال

  .16رسيد% 1/1به

ميليـون   400از طرفي در سال هاي اخير نوسازي صنايع فـولاد مكزيـك كـه بـا يـك وام     

شده، باعث افزايش قابل ملاحظه صادرات فولاد دلاري از سوي بانك جهاني نيز حمايت 

در چنين شرايطي برخوردار شدن مكزيك از رفتار ترجيحـي در  . اين كشور گرديده است
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اثر نفتا به اضافه هزينه توليد پايين در مكزيك مي تواند بهبود بيش از پيش قابليت رقابت 

  .فولاد مكزيك در بازار آمريكا بيانجامد

ياز نفتا براي مكزيك در اين زمينه معاف شدن اين كشور از اقـدامات  مشخصاً بيشترين امت

توسط به ايـن  . اضطراري عمومي آمريكا باري حمايت از صنايع فولاد داخلي خواهد بود

تدابير تا كنون مهمترين حربه امركا براي حمايـت از توليدكننـدگان داخلـي فـولاد بـوده      

  .است

  خودرو -3

خودروهاي سـواري، وانـت بارهـا و قطعـات آنهـا بايـد در       از % 5/62مطابق مقررات نفتا

آمريكا شمالي ساخته شده باشد تا بتواند حين مبادلـه بـين سـه كشـور از معافيـت هـاي       

% 60اين رقم براي انواع وسـايل نقليـه و قطعـات آنهـا     . مندرج در موافقتنامه استفاده كند

  .خواهد بود

  :17تأثيرقراردهد ل درديگر كشورها را تحتاين مقررات ميتواند به اشكال زيربخش اتومبي

مقررات مذكور مي تواند باعث شود كه توليدكنندگان انواع خودرو در آمريكاي شمالي  -

از خريد قطعات و لوازم خودرو از خارج از منطقه اجتناب كننـد و در نتيجـه ضـررهايي    

. ل توسعه شـود متوجه كارخانه هاي توليد قطعات خودرو در پاره اي از كشورهاي در حا

به عنوان مثال، دولت كانادا در بولتني كـه دربـاره نفتـا انتشـار داده، در مـورد خـودرو و       

اين مقـررات باعـث تشـويق سـاخت قطعـات اتومبيـل در       «: قطعات آن چنين آرده است
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كشورهاي عضو نفتا خواهد شد و به سود صنايع ساخت قطعات خودرو در كانادا كـه دو  

  ».18در اين بخش را در استخدام دارد، تمام خواهد شدسم كل كارگران شاغل 

اين صنايع تا كنون پيوسته از سوي صنايع مشابه با هزينه توليد پايين در آسـياب جنـوب   

  .شرقي و برزيل تحت فشار بوده است

تغيير مسير تجارت و سرمايه گذاري به زيان كشـورهاي جهـان سـوم و بـه سـود       �

عواملي چون حجم تجارت كشورهاي غيرعضو بـا   به» نفتا«تجارت داخلي در منطقه 

آمريكاي شمالي، شدت رقابت ديگر مناطق، ميزان امتيازات داده شده بـه هـر يـك از    

محصولات و توليدات منطقه، شاخص مشـابهت و كشـش جـايگزيني بسـتگي پيـدا      

  .كند مي

خاور دور، به خاطر حجم و تركيب صادراتش به امريكايشمالي، در رأس منـاطقي   �

احساس عمومي در كشـورهاي خـاور   . قرار گيرد» نفتا«كه مي تواند تحت تأثير  است

از اين پس كالاهاي مكزيكي مي تواند رقيب جـدي تـري بـراي     -1: دور چنين است

مكزيك در وضـع بهتـري بـراي     -2كالاهاي آنها در بازارهاي آمريكاي شمالي باشد؛ 

ه هـايي كـه در پـي دسترسـي     جذب سرمايه هاي امريكايي و كانـادايي و نيـز سـرماي   

  .تر و مطمئن تر به بازارهاي آمريكاست، قرار گرفته است آسان

مكزيك به خاطر جمعيت نسبتاً بالا و افزايش سطح زندگي، بالقوه بـازار خـوبي بـراي     -

صنايع خـودرو سـازي آمريكـا و كانـادا پـس از      . توليد كنندگان خودرو به شمار مي رود
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به ضرر ديگر كشورها دسترسي راحت تر و كم هزينـه تـري    اجراي نفتا خواهند توانست

  .به بازار مكزيك داشته باشند

  نفت -4

نظر به اينكه بخش قابل توجهي از نفت وارداتي آمريكا از كشورهاي در حال توسـعه در  

مفـاد نفتـا در مـورد انـرژي بـراي      . آسياي جنوب شرقي و خاورميانـه تـأمين مـي شـود    

آمريكـا و كانـادا، بـا وجـود اصـرار      . حـائز اهميـت اسـت    فروشندگان نفـت بـه آمريكـا   

هاي نفتي خود، ناچار از پذيرش مفاد قانون اساسي مكزيـك مبنـي بـر ممنوعيـت      كمپاني

بعـلاوه،  . مشاركت خارجيان در صنايع نفتـي و اكتشـافات مربوطـه در آن كشـور شـدند     

بـه  » رايطيتداوم عرضـه تحـت هـر ش ـ   «مكزيك توانست از سپردن تعهد داير بر تضمين 

نحوي كه كانادا در چارچوب موافقتنامه دوجانبه تجارت آزاد، خود را بـه آن مقيـد كـرده    

  .است، شانه خالي كند

  با اين. به اين ترتيب، صنايع نفتي مكزيك تا حد زيادي از مفاد نفتا مستثني شده است

  .حال در اين زمينه نيز نفتا همچنان متضمن امتيازاتي براي آمريكاست

همچنين امكان توسط به محدود كـرن صـادرات نفـت و گـاز و محصـولات اصـلي        نفتا

  .پتروشيمي را نيز به دلايل مرتبط با امنيت ملي بسيار محدود كرده است

اگر چه آزادسازي تجارت مواد انرژي زا در مقايسـه بـا ديگـر بخـش هـا در نفتـا بسـيار        

تواند  ي بودن ديگر عوامل ميمحدودتر است، اما همين امتيازات محدود، در شرايط مساو
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مشوقي براي گرايش يافتن مصرف كنندگان آمريكايي به سوي نفت مكزيك شود و نفت 

  .مكزيك و نيز نفت كانادا را براي كمپاني هاي آمريكايي مقبول تر و مطمئن تر نمايد

  عكس العمل برخي از مناطق جهان سوم در قبال نفتا -د

طقه نفتا و اتحاديه اروپا بر مناطق مختلف جهـان سـوم و   تأثير مناطق تجارت آزاد نظير من

نقش آنها در تغيير مسير تجارت و مسير تجارت و سرمايه گذاري بـه ضـرر ايـن منـاطق     

به طور كلي تا آنجا كه به نفتا مربوط مي . يكسان نيست و به عوامل متعددي بستگي دارد

هـان سـوم و بـه سـود     شود تغيير جهت تجارت و سرمايه گذاري به ضرر كشـورهاي ج 

تجارت داخلي در منطقه به عواملي چون حجم تجارت با آمريكاي شمالي، شدت رقابت 

ديگر مناطق، ميزان امتيازات اعطايي به هر يك از محصولات و توليدات منطقه، شـاخص  

  .مشابهت، و كشش جايگزيني وابسته است

شمالي برخوردار هستند و  طبعاً كشورها و مناطقي كه از حجم تجارت بالايي با آمريكاي

در رأس آنها كشورهاي خاور دور و آمريكاي لاتـين، بيشـتر تحـت تـأثير قـرار خواهنـد       

  .گرفت

تركيب صادرات هر كشور به امريكاي شمالي عامل مهم ديگـر در سـنجش ميـزان تـأثير     

منطور از شاخص مشابهت در اينجا ميزان مشـابهت  . احتمالي نفتا بر آن كشور خواهد بود

لاهاي صادراتي هر منطقه يا هر كشور جهان به سه كشور آمريكاي شمالي با كالاهـايي  كا

بر اين مبنا، تنهـا كشـورهايي در   . است كه اين سه كشور مي توانند از يكديگر تأمين كنند

نتيجه اجراي نفتا متحمل خساراتي خواهند شد كه داراي صادراتي كم و بـيش مشـابه بـا    
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هر چه ميزان اين مشـابهت بيشـتر باشـد،    . آمريكاي شمالي باشندكالاهاي قابل مبادله در 

  .احتمال وارد شدن خسارت به ديگر كشورها بيشتر خواهد بود

از طرفي، هر اندازه ميزان امتيازي كه سه كشور در مورد يك كالاي مشخص بـه يكـديگر   

تسـهيلات  مي دهند بيشتر باشد و اين كالا در مقايسه با كالاي مشـابه ديگـر كشـورها از    

بيشتري براي مبادله بين سه كشور برخوردار گردد، امكان اينكه سهم بيشـتري از بـازار را   

به عنوان مثال چنانچه چين كه در حال حاضـر  . به خود اختصاص دهد بيشتر خواهد بود

از امتياز كامله الوداد در تجارت با آمريكا بهره مند است، سال آينده به دلايـل مـرتبط بـا    

اين امتياز را از دسـت بدهـد، در مقايسـه بـا مكزيـك در موقعيـت بـاز هـم          حقوق بشر

  .تري براي دسترسي به بازار آمريكا قرار خواهد گرفت ضعيف

درا ين زمينه عامل مهم ديگر كشش جايگزيني است؛ به اين معني كه چنانچـه بـه عنـوان    

برخورد با موانـع   مثال يك كالاي توليد شده در مكزيك كه مي تواند بدون تعرفه و بدون

غيرتعرفه اي وارد امريكا شود، قابليت جايگزيني كالايي ديگر از كشوري ديگر را داشـته  

  .باشد، قادر به محدود كردن دسترسي آن كشور به بازار آمريكا خواهد بود

در چنين شرايطي مناطق و كشورهاي مختلف جهان سوم متناسب با ميزان وابستگي شان 

ي شمالي، عكس العمل هاي متفاوتي نسـبت بـه نفتـا از خـود نشـان      به بازارهاي آمريكا

به طور كلي به استثناي كشورهاي آمريكاي لاتين، بقيه كشورهاي در حال توسعه . اند داده

البتـه آمريكـاي لاتـين بـه نحـو      . (شكل گيري نفتا را تا حدودي با نگراني دنبال كرده اند

با اين حـال، اميـدواري كشـورهاي    . داشتمشابهي در معرض تبعيضات نفتا قرار خواهد 
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اين منطقه اين است كه در آينده اي نه چندان دور از منافع كلي تر تجارت آزاد بهره منـد  

  .)بپيوندند» تجارت آزاد نيم كره غربي«شوند و به منطقه 

  خاور دور

منطقه خاور دور به خاطر حجم و تركيب صادراتش به آمريكاي شمالي در رأس منـاطقي  

احساس عمومي در اين كشورها ايـن اسـت   . كه مي تواند تحت تأثير نفتا قرار گيرد است

كه از اين پس اولاً كالاهاي مكزيكي مي تواند رقيب جدي تري بـراي كالاهـاي آنهـا در    

بازارهاي آمريكاي شمالي باشد و ثانياً مكزيك در وضع بهتري براي جذب سرمايه هـاي  

يه هايي كه مترصد دسترسي راحت تـر و مطمـئن تـر بـه     آمريكايي و كانادايي و نيز سرما

  .بازارهاي امريكاست، قرار گرفته است

تاكنون محافل تجاري و مقامات در خاوردور ترديدها و نگراني هـايي نسـبت بـه آينـده     

يكي از مقامات كره جنوبي ضـمن اشـاره بـه    . روابط تجاري شان با آمريكا ابراز كرده اند

آمريكا ممكن است جاي خود را به صـادرات كالاهـاي ارزان تـر    صادرات كره به «اينكه 

، خاطرنشان ساخته كه مكزيك و كره جنوبي در بسياري موارد رقيب هـم  »مكزيكي بدهد

بسـياري از صـاحبان صـنايع در كـره     «. هستند چرا كه ساختار هر دو كشور مشابه اسـت 

ونيكي، منسوجات و بسـياري از  معتقدند كه نفتا مي تواند به صادرات اتومبيل، لوازم الكتر

  ».19ديگر توليدات كره اي به آمريكا آسيب برسانند

ديگر اقتصادهاي خاور دور، اعم از توسعه يافتـه يـا در حـال توسـعه نيـز نگرانـي هـاي        

 …مشابهي نسبت به نفتا دارند، با اين تفاوت كـه كشـورهايي چـون انـدونزي، مـالزي و     
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. درات پارچه و پوشاك خود به آمريكا و كانادا هسـتند عمدتاً نگران اثرات سوء نفتا بر صا

كشورهاي آسياي جنوبي نيز كه كالاي عمده صادراتي آنها به آمريكاي شمالي پوشـاك و  

  .پارچه است، به دليل مشابهي نگران تجارت آزاد در آمريكاي شمالي هستند

افزايش درجه  نكته حائز اهميت در ارتباط با كشورهاي خاور دور كه در عين حال باعث

آسيب پذيري آنها در قبال ترتيباتي چون نفتا شده، اين اسـت كـه ايـن كشـورها همـواره      

. براي نيل به رشد اقتصادي به بازارهاي خارجي به ويژه بازارهاي آمريكا وابسته بوده انـد 

مبادله كالا و خدمات طي دهه هاي گذشته در بين كشورهاي اين منطقـه بسـيار كمتـر از    

ت منطقه با خارج بوده و هين امر يكي از علل اصلي كندي نسبي روند شـكل  حجم تجار

اروپـا و آمريكـاي   (گيري منطقه اقتصادي در خـاوردور در مقايسـه بـا دو منطقـه ديگـر      

به عبارت ديگر، اقتصادهاي خاوردور تـاكنون كمتـر توانسـته انـد مكمـل      . است) شمالي

علاوه بر دلايـل سـاختاري   . ض را براورنديكديگر باشند و نيازهاي يكديگر به بازار فرو

 …نظير صادراتي بودن جهت گيري اقتصادي، پايين بودن نسبي قدرت خريد در منطقه و

برخي مسائل سياسي و تاريخي مانند سوءظن مزمن كشورهاي منطقه بـه ژاپـن از موانـع    

 عمده شكل گيري يك بازارقدرتمند منطقه اي در خـاور دور و اتكـا مسـتمر كشـورهاي    

  .منطقه به بازارهاي ديگر بوده است

  آمريكاي لاتين

منطقـه  «كشورهاي امريكاي لاتين تنها به دليل امكاني كه براي الحاقشان به نفتا و تشكيل 

وجود دارد، در يكي دو سال اخير نظرات مثبتـي نسـبت بـه آن ابـراز     » آزاد نيم كره غربي



  ٣٤

ين گام در جهت تعميم تجـارت آزاد  اين كشورها اميدوارند كه تحقق نفتا نسخت. كرده اند

  .به سراسر آمريكاي لاتين و آمريكاي مركزي باشد

اين در حاليا ست كه تقريباً تمامي كشورهاي منطقـه در پـي مطـرح شـدن ايـده نفتـا در       

برخوردي منفي با آن پيشه كرده و نگران آن شده بودند كه در اثـر   1990-1989هاي  سال

اه خود را از ديگر كشورهاي امريكاي لاتين جدا كند و ثانياً تحقق اين ايده اولاً مكزيك ر

در ايـن خصـوص   . اين كشور به ضرر ديگران به شريك ممتاز امريكا و كانادا تبديل شود

به ويژه كشورهاي حوزه كارائيب و آمريكاي مركزي در ابتدا شديداً نگران بودند و اعتقاد 

اما در اين اواخر تا انـدازه اي بـه   . واهد داشتداشتند كه نفتا بر تجارت آنها تأثير منفي خ

خاطر تلاش هاي مكزيك و وعده هاي آمريكا، كشورهاي اين منطقه نيـز بـا كشـورهايي    

همصدا گشته، از نفتا استقبال كرده و خواستار الحاق به  …چون كلمبيا، ونزوئلا، شيلي و

  .آن شده اند

آزاد بـه سراسـر منطقـه، تـأثير     اعلام طرحي از سوي آمريكا به منظور گسـترش تجـارت   

بوش رئيس جمهور سابق . اي در نحوه برخورد تمامي منطقه با نفتا برجاي گذاشت عمده

اقدام در جهـت ابتكـار عملـي بـراي قـاره      «طرحي را تحت عنوان  1990آمريكا در ژوئن

و به اين ترتيب كوشيد سياست هاي خصوصـي سـازي اقتصـادي و     20اعلام كرد» آمريكا

به طوري جدي درا كثر قريب بـه   1980تجارت خارجي را كه از نيمه دوم دهه آزادسازي

اتفاق كشورهاي آمريكاي لاتين به صورت جدي مطرح بود، مورد حمايت و تشويق قرار 

  .دهد
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درا ين مدت، مكزيك نيز كوشش داشته پيوستن خود بـه منطقـه تجـارت آزاد آمريكـاي     

ت آزاد در تمام نيم كره غربـي معرفـي   شمالي را گام نخست در جهت شكل گيري تجار

ساليناس رئيس جمهور مكزيك در مصاحبه اي كـه پـس از ملاقـاتش بـا بـوش در      . كند

براي اتصال شمال و جنوب قاره » يك پل محكم«داشت تأكيد كرد كه نفتا را  1990نوامبر

ل اقـدام در جهـت ابتكـار عم ـ   «امريكا مي داند و معتقد است كه اين موافقت نامه مكمل 

  .21خواهد بود» براي قاده آمريكا

در شـيلي   1993كشور آمريكاي لاتين كـه در اكتبـر   12شركت كنندگان در اجلاس سران

تصويب و اجـراي نفتـا را آزمايشـي قطعـي بـراي نقـش       «برگزار شد، با انتشار بيانيه اي 

ده اين اجلاس در آستانه طـرح نفتـا در كنگـره ايـالات متح ـ    . (دانستند» آمريكا در منطقه

تحـولي  « رهبران شركت كننده در اجلاس همچنين از نفتـا بـه عنـوان    ) تشكيل شده بود

آمريكا از اين پس در عمل «ياد كردند و اظهار اميدواري نمودند كه » فوق العاده در منطقه

» .نشان دهد كه روشي جديد، سازنده و توأم با احترام با همسايگانش در قاره آمريكا دارد

يكا طي پيامي كه براي اين نشست فرستاد، تصـويب نفتـا در كنگـره را    رئيس جمهور امر

  .22توصيف كرد» گامي نخست در جهت تحقق هدفت تجارت آزادتر در سراسر منطقه«

رئـيس كشـور آمريكـاي     31كلينتون نيز در پيامي كه يك روز پس از تصويب نفتـا بـراي  

شاي تجارت آزاد در تمامي نـيم  راهگ«لاتين و آمريكاي مركزي فرستاد تأكيد كرد كه نفتا 

كـه شـكل گرفتـه بـه     » مشـاركتي «وي اظهار اميدواري كـرد كـه   » .كره غربي خواهد بود

  .مكزيك محدود نماند و همه آمريكاي لاتين را در برگيرد
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همچنين، آل گور معاون رئيس جمهور آمريكا در سفري كه اندكي بعـد از تصـويب نفتـا    

يكا تصميم دارد از تمام سران كشورهاي قاره آمريكـا  به مكزيك داشت اعلام كرد كه آمر

كه به طور دموكراتيك انتخاب شـده انـد بـراي شـركت در يـك نشسـت در آمريكـا در        
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-G.L ارزش پول در بسياري از كشورهاي آسيايي مثل چين بطور مصنوعي و توسط دولت ها تعيين مي شود.  

-H.S  مـدار توسـعه   برداشت شما از تجارت بين المللي، ايستاست و عدم رشد و عدم خروج كشورهاي جهان سوم از

سـال   40نبايد اثرات مخرب بازارهاي بسته در اروپـاي شـرقي و آمريكـاي لاتـين در     ... نيافتگي را ثابت فرض مي كند

  . ما براي رشد تكنولوژي و افزايش كارآيي به رقابت احتياج داريم. گذشته را فراموش كنيم

-G.L  ما در يـك جهـان   . د، اما ساده لوح نيز نبايد بوداين درست است كه سياستهاي حمايتي اقتصاد را به خاب مي بر

من توصيه مي ... بسياري به قواعد بازي وقعي نمي نهند. واقعي زندگي مي كنيم نه در يك دنياي رقابتي كامل و خالص

در به اين ترتيب كه تجارت آزاد . كنم كه اروپا تجارت آزاد با مناطق جهان را به نسبت دوري و نزديكي آناه تنظيم كند

داخل اروپا كامل باشد، با مناطق همجوار مثل اروپاي شرقي و آفريقاي شمالي محدوديت بسيار كمتري داشـته باشـد و   

چنين سياستي پاسخگوي مشغله هـاي ژئوپوليتيـك بـراي قـاره مـا هـم       . با مناطق ديگر نيز به تناسب درجه بندي شود

  .خواهد بود

-H.S اين قبيل روشها مي تواند به ايجاد بلوك هاي تجاري و به هم ريخـتن  . دممن اينگونه تقسيم بندي ها را نمي پسن

  .نظام تجارت بين المللي بينجامد
Le Monde le 31 aout 1993. 

  . در چند دهه اخير آمريكا بازار اصلي براي توليدات چهار اقتصاد تازه صنعتي شده خاور دور بوده است -7
8- IMF Dirction of Trade Statistics 1991. 

  .براي تهيه اين قسمت عمدتاً از منابع زير استفاده شده است -9
- Jon R. Johnson: What Is a North American Good? 
The NAFTA Rules of Origin; C.D. Howe Institute (Toronto: 1993). 
- Government of Canada: NAFTA – what’s It All About? (Ottawa: 1993). 
- Government of Canada: North American Free trade Agreement (Ottwa: 1993). 
10- U.S. International Trade Commission: the Likely Impact on the United State of a Free trade 
Agreement with Mexico; USITC Publication 2353 Feb. 1991 p.2-2. 
11- H.S. Kim and A. Weston: NAFTA and East Asia Developing countries; North – South Institute, 
unpublished (Ottawa: 1992) p.5. 

12- Ibid. p.5 

در اين مورد يكي از مسئولين تجاري اندونزي به نگارنده مي گفت كه دو تن از صاحبان صنايع نساجي آن كشور  -13

در مورد امكان انتقال بخشي از سرمايه هاي خود به مكزيك انجـام   مطالعاتي 1993در سفري به منطقه در تابستان سال 

  .اند داده
14- G.Hufbauer and J. Schott. North American Free Trade; Institute of International Economics, 
(Washigton D.C.: 1992). 
15- Far Eastern Economic Review, July 11, 1991. 

16- H.S. Kim and A. Weston: op. Cit. Pp. 12-13. 

بديهي است كه در اين زمينه تنها آن دسته از كشورهاي در حـال توسـعه كـه داراي صـنايع اتومبيـل پيشـرفته اي        -17

  .مدنظر قرار دارند هستند،
18- Government of Canada: the NAFTA at a Glance, (Ottawa: 1993) p.10. 
19- Kayser Sung: NAFTA and asia; speech at a Seminar on NAFTA and Uruguay Round in Pakistan 
(unpublished) p.8 
20- Keesing’s Record of World Events 1990 p. 37526. 
21- Keesing’s …p. 37849. 
22- The New York times, Oct. 19, 1993. 

23- Le Monde le 20 novenbre 1993. 



Filename: Document1 

Directory:  

Template: C:\Documents and Settings\hadi tahaghoghi\Application 

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm 

Title:  

Subject:  

Author: win98 

Keywords:  

Comments:  

Creation Date: 3/18/2012 11:34:00 PM 

Change Number: 1 

Last Saved On:  

Last Saved By: hadi tahaghoghi 

Total Editing Time: 0 Minutes 

Last Printed On: 3/18/2012 11:34:00 PM 

As of Last Complete Printing 

 Number of Pages: 38 

 Number of Words: 7,019 (approx.) 

 Number of Characters: 40,010 (approx.) 

 


